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 مقدمه
 تمةام اسةت کةه متکلمةان آن، بغداد یکةی از شةکوفاترین مةدارس کلامةی امامیةه ۀمدرس
در این مدرسه به وضوح عقةل بةر نقةل حةاکم  اند.را تبیین کرده امامیه در کلام هایدیدساه

اسةت. شةیخ طوسةی کةه از  ت ثیر متقابةل سذاشةته کلام امامیه و معتزله بر یکدیگر و شده 
بةوده  ،سةید مرتضةی ،سراترین متکلمةان امامیةهبغداد و شاسرد یکی از عقل ۀبزرسان مدرس

کلامةی  ۀبغةداد نخسةین مدرسة ۀهمین مدرسه است. مدرس کلامی و ۀوارث همین اندیش
کنةد تةا های این مدرسه کمةک مةیآشنایی با اندیشه رو،است؛ ازاین شیعه در دوران غیبت

را  دانسته شود شیعیان در دوران عدم دسترسی به امةام معصةوم چگونةه نظةام فکةری خةود
اهل شةناخت توجةه داشةته شیخ طوسی مانند هر اندیشمند دیگری به مساند. بازسازی کرده

مستقل یةا نظریةه مطةرح نبةود. ایةن  یشناسی به عنوان دانشمعرفت ،در آن زمان اما است؛
بةه  صةرفاً  کةه ضةمن آن، معرفةت اسةت ۀللشیخ طوسةی در مسة ۀکشف نظری درپی مقاله
هةای معرفتةی در بلکه بةا تحلیةل داده شود،های شیخ طوسی بسنده نمیآوری دیدساهجمع

 شود.می شناسی وی کشفنظام معرفت ،سیتراث شیخ طو
شناسی در میان اندیشمندان اسلامی و غیراسلامی مباحث مهم معرفت منابع معرفت از

 منةابع معرفةت از ۀزمینة است؛ امةا درآن انجام شده  پیرامون های بسیاریپژوهش است و
یی پژوهشی در دست نیست. شناخت منةابع معرفةت از اهمیةت بةالا ،دیدساه شیخ طوسی

و  کنةد استنباط در دین تواندنمی ،زیرا متکلم قبل از شناخت منابع معرفت برخوردار است؛
بةا روش  تةا در این مقالةه سةعی شةدهرو، ازاین ماند.های دینی عاجز میاز فهم دقیق آموزه

وی نسةبت بةه  ۀتا به واسط تبیین شود در منابع معرفت شیخهای اندیشه ،تحلیلی-توصیفی
ساهی حاصل شود.  ،منابع معرفت زمینۀبغداد در  ۀشناسی مدرسمعرفتهای دیدساه  آ

 میمفاه
به همةین  ترین مفاهیم این علم هستند؛از اساسی ،شناسیدر معرفتدو واژۀ علم و معرفت 

آیا دارای دو معنای  ؛از نظر شیخ طوسی چه معنایی دارنداین دو  که باید روشن شود، خاطر
 را مترادف نامید؟ آنها تواناند و در اصطلاح میبه کار رفته امعن جدا هستند یا اینکه در یک

 معرفت و علم
ء علی ما هةو بةه مةع سةکون الةنفس الةی مةا یاعتقاد الش» به معنای شیخ طوسیعلم نزد 

به دنبةا  شیخ  بر این اساس، .است (33: ۴ج تا،ی؛ همو، ب۱۵۵، ۱۴۰۶ )طوسی، «اعتقده
زیةرا در آن دوره تعریةف بةه  و فصل از علم اراهه دهةد؛ این نبوده است که تعریف به جنس
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طلبد. این تعریف دو می ای راپژوهش جداسانه ،که علت آن است جنس و فصل رایج نبوده
زیةرا است؛  کردن جهلکه برای خارج« اعتقاد الشیء علی ما هو به» نخست قیددارد؛  قید

کةه بةرای « مةع سةکون الةنفس» یدنیست. دوم ق مطابق ولی با واقع ،جهل نیز اعتقاد است
 شةودزیرا تقلید اعتقادی اسةت کةه سةب  آرامةش نفةس نمةی باشد؛می کردن تقلیدخارج

دانةد شیخ علم را به معنای اعتقاد و اذعان به معلةومی مةی(. بنابراین، ۷۴، ۱۴۱۴ )طوسی،
خةارج  علم ۀیردا از ،اعتقاد مطابق با واقع نیز باشد و همچنین اعتقاد برآمده از تقلید ،که آن

حةا  آنکةه در  ؛همراهی با سکون نفس و آرامش خاطر است ،آنزیرا یکی از شروط  است؛
 آرامش خاطر وجود ندارد.  - شیخ طوسی ۀسفت بنابر - تقلید

ایشان معرفت را به معنای معرفت منطقةی  براساس تعریف شیخ طوسی، ن ذکر است کهاشای
ایةن اسةت  ،شاهد بر این کلام .داندناسی را علم نمیشداند و معرفت روانشناختی می و معرفت  

که بةه مطابقةت اعتقةاد  «علی ما هو به»نخست قید  که وی در تعریف دو قید را ذکر کرده است؛
از دیةدساه شةیخ رو است. ازایةنکه بیانگر اعتقاد جازم « سکون نفس»دارد. دوم قید  اشاره با واقع
یقةین بةالمعنی الاخةص  - بةه تعبیةر علمةای منطةق - هتوان علم نامید کاعتقادی را می ،طوسی

 اسةر یقةین   ،صةورتباشةد. درغیةراین همةراه یقینی که با اعتقاد جةازم و مطةابق بةا واقةع ؛باشد
یقةین بةالمعنی الاعةم و بةه تعبیةر  ،شده صرف اعتقاد جازم بوده و به تعبیر علمای منطةقحاصل

 شود. م سفته نمیشناختی باشد، به این اعتقاد علیقین روان ،دیگر
معنةةای علةةم و معرفةةت را یکةةی  نظةةران،شةةیخ طوسةةی بةةرخلاف بعضةةی از صةةاح 

علةم در تعریةف معرفةت و  ۀنبایةد از واژ رو،(؛ ازایةن۴۷۵: ۹)طوسی، بةی تةا، جداندمی
مستلزم دور است. ایشان همچنةین بةه  ،تعریف شیء به خودش زیرا عکس استفاده شود؛هب

یعنی علةم تفصةیلی و  ،کند که معرفتمانی نقل میو از قو  ر  نظرات دیگران التفات داشته 
هفت در میان ایةن ده  ۀفرد شمار اسر بدانم که زید مشخصاً  مثلاً  ؛علم یعنی معرفت اجمالی

دانةم کةه زیةد یکةی از ایةن ده نفةر ولی در علم می ،این دانش را معرفت سویند نفر است،
کةه  سویدمیشیخ در جواب رمانی ست. نی مشخص ،زید است حا  کدام فرد دقیقاً  ؛است

الجمله اسةتفاده زیرا معرفت نیز ساهی برای علم به شیء فی هیچ فرقی میان این دو نیست؛
بةه . ایشةان (۴۷۷همةان، ) نیسةت سذاشتن میان علم و معرفت صةحیحشود و این فرقمی

معرفةت  همان معرفت است و به تفاوت علةم و ،کند که علم نزد متکلمانصراحت بیان می
کنةد. آنها را نقد نمةی ولی تفاوت مورد نظر نماید؛اشاره می دیدساه بعضی از علمای نحو از

عرفةت »مانند  ؛ولی متعلق علم جمله است ،متعلق معرفت مفرد طبق باور برخی نحویون،
 .(۴۷۵همان، )« قاهماً  علمت زیداً »و  «زیداً 
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 منبع و ابزار
معةارفی را از منبةع  ،ابةزار معرفةت بةا سفت که انسةان باید ،شناسی منبعدر رابطه با مفهوم

 تةا،بةی شةود )مطهةری،آن معرفت حاصل می با ای است کهوسیله ،کند و ابزاراستنباط می
 شیخ طوسی در آثةار خةود است. باید سفت که میان ابزار و منابع فرق. (3۸۶-3۷۵: ۱3ج

منظور ایشةان از  این اساس،که بر  (۲۵: ۱۴۰۶ )طوسی، تعبیر کرده است «طرق»به  از آن
سرچةه انسةان هرسةاه از بةدیهیات اخبر منبع بةوده اسةت. و  عقل شمارش قوایی مثل حس،

دهةد. این مرکوزات را منبع قرار مةی کند، ولیمرکوز در ذهن استفاده و با عقل استدلا  می
بوده  منوط نگاه انسان ۀنحوبه بلکه  نیست؛ شاید بتوان سفت که هیچ فرقی میان ابزار و منبع

 .که چه چیزی را منبع و چه چیزی را ابزار ملاحظه کند

 منابع معرفت
توان از که به ترتی  می بردالطاهفه از چند منبع برای کس  معرفت در آثار خود نام میشیخ

 ۀای از علوم بدیهی و عقل بةه معنةای قةوبه معنای مجموعه)عقل . ۲ حس،. ۱؛ آنان نام برد
 .فطرت. ۵ و نقل. ۴ وحی،. 3 ،(نظر و استدلا 

 حس (الف
هةا ییجةز سوفسةطا داند. در تاریخ اندیشه بهشیخ طوسی حس را یکی از منابع معرفت می

توان از سروه دیگری به عنوان مخالف مةدرکات حسةی کردند، نمیکه با حس مخالفت می
ختةل بةه یقةین زنةدسی او م ،کسی با جمیع مدرکات حس مخالفةت کنةد نام برد؛ زیرا اسر

راه افراط را پیمةوده و هرآنچةه  ،اند که در حجیت حسهای دیگری بودهشود. البته سروهمی
را  شةیخ حةس(. ۴۸، ۱۴۰۰ ،یةزدی انةد )مصةباحدانسةتها معنبی را حس نتواند درک کند

  کند:چنین تعریف میاین
 یکردن امور بةه معنةا؛ حسالَحسدس الإ  اک بحدسة دن الحتواس الخرت 

 (. ۲3۴: ۷ج ،تایب ،یسانه )طوسپنج یاز قوا یکی ۀسطادراک به وا
َا افَلَا   ) ۀوی ذیل آی حَس م

َ
ا أ ن  سَّ

 
ا بَأ م   إِذ  ا هم ه  َن ِ ن  ضم كم حس بةه عنةوان  پنجاز  (۱۲/)انبیاء (يَر 

 شةنیداری،) الفةم و البشةرة الانةف، البصةر، السمع، که شامل برد،نام می «حواس انسان»
. هرسةاه یکةی از ایةن (۲3۴: ۷ج تا،بی شود )طوسی،می (مسهچشایی و لا بویایی، بینایی،

شةود. حاسةه محةروم مةی ۀاز محسوسةات آن قةو ،حواس در انسان با مشکلی مواجه شود
با یعنی نفس آدمی  ؛«فقد علماً  من فقد حساً »: رو در کلمات علمای منطق آمده استینااز

کنةد اهیم کلی را انتزا  مةیمف آنها شود و ازهایی در نفسش حاصل میمحسوسات صورت
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 .(3۷۵ تا،بی )طوسی،است  که پایه و اساس استدلا  و قیاس
یکی از قوای  ۀرا به معنای ادراک محسوسات به واسط ، آناز حس خود شیخ در تعریف

ادراک  ۀحةواس را وسةیل ایشةان همةین کةه. (۲3۴: ۷ج تةا،بةی )طوسی، داندسانه میپنج
داند. از آثةار شةیخ بةه سانه را منبع درک معرفت میقوای پنجدهد که وی نشان می ،داندمی

 قاهةل توان فهمید که ایشان همچون دیگر متکلمان به حجیت مدرَکات حواسصراحت می
 به این منبةع اشةاره کةرده ه،منابع معرفت برآمد یدر آثار خود هرساه در مقام احصا بودند و

ََ الم ) ۀدر ذیةل آیة (. همچنةین۲۵ ،۱۴۰۶ ،همو ؛۹ تا،بی )طوسی، ستا م  ِ لن   هل لرَجَكم خ 
َ
أ

ه   َ  
م
َنِ أ طم م  بم لَنَ  ْل    اتِكم لَام ل  اا   تَع  َْ  شَّ لمم  اَجَعَل َ   لَكم لا  لاضَ  الس َّ ص  رَب   ْ ان اَ اَا رم لكم لم  شَك  كم

ََ لَعَل َ ََ ئِل رَف   ْ  (ا
به او حواس صحیح و سالم  ،فرماید بعد از آنکه خداوند انسان را خلق کردمی ،(۷۸/)نحل

کند کةه به صراحت بیان می یبه مدرکات مختلف علم پیدا کند. و با آنها رد تا بتوانداعطا ک
 . (۴۱۱: ۶ج تا،بی حواس یکی از طرق علم به مدرکات است )طوسی،

 بةودنایةن اسةت کةه چةرا شةیخ دلیلةی بةرای مةدر ک ،ای که لازم است بیان شةودنکته

 ست؟ذکر نکرده ا ،حواس را قبو  کنیمحواس نیاورده و دلیلی برای اینکه چرا باید مدرکات 
 آنهةا، بودن قبو  مدرکات حواس است؛ زیرا در صورت عدم پةذیرششاید به خاطر بدیهی

هةا بةه طور که سوفسیتهمان ؛آوردمیوادی شک و سفسطه در از زندسی مختل شده و سر
 ن دچار شدند. آ

 حواس تیقلمرو و محدود
 ۀای کةه در حیطةقةوه امةا؛ رنداد کات خودمدر ۀخاصی در حیط ۀهریک از حواس محدود

بصةر  ۀقةو ،ن به تفصةیل بحةث شةده اسةتامتکلم دیگر مدرکات آن توس  شیخ طوسی و
زیةرا از  ؛یةت خداونةد باشةدؤتةرین علةت آن بحةث از رشاید بتوان سفةت مهةم .باشدمی
 یت خداونةدؤبه ر ،باتوجه به ظاهر نصوص دینی ایعده ،های نخستین مباحث کلامیهردو

هر سروهةی در  . البتهیت حق تعالی با قواعد عقلی سازسار نیستؤکه ردرحالی ؛بودند قاهل
ترین پرسش در این زمینه بةرای . مهمستنظراتی داده ا اشاین بحث باتوجه به مرام کلامی

مةدرکات بصةر شةامل خداونةد  ۀکةه آیةا محةدود اسةت این بوده ،شیخ طوسی و متکلمان
 ،مرهیةات مةدرَکات بصةر را در ،متکلمان امامیةه تمامهمانند شیخ طوسی  ؟شود یا خیرمی

 توانند مةدرک بصةرنمی ،داند؛ لذا اموری که مرهی نیستندمنحصر می «جسم کثیف»یعنی 
عدم درک بعضی اعةراض  ،هایی که حس با آن مواجه استیکی دیگر از محدودیت باشند.

هستند و حس هةیچ راهةی  شناخت قل  ۀشهوت و غض  در دایر اعراضی مانند باشد؛می
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 (.۷۷، ۱۴۱۴ برای درک آنان ندارد )طوسی،
 در دیربةاز از ،خصةوصسونةاسون در ایةن یاههبیان نظری یت خداوند وؤر ۀبحث دربار

بایةد مقابةل  ،میان متکلمان اسلامی مطرح بوده است. برای آنکه چیزی قابةل دیةدن باشةد
اینکه محل  مگر ؛نیست فرقی عرض وهر وشدن بین جبرای دیده دیدسان بیننده قرار بگیرد و

زیرا عةرض بةدون محةل قابةل تصةور نیسةت  ؛عرض نیز باید در مقابل دیدسان قرار بگیرد
این است که باید جسم کثیف باشد و بةه  ،(. شرط آنکه چیزی دیده شود۴۶ تا،بی )طوسی،

ام لطیةف اجسة زیرا نور چشم در ؛شونداجسام لطیف مانند ملاهکه دیده نمی، همین خاطر
(. در ۹۵ ،۱۴۱۴ آن نفوذ کند )طوسی، نور چشم نباید در آن، شدنکند و برای دیدهنفوذ می

اسر خدا دیدنی بود با وجود مقتضی که همةان سةلامت چشةم  ،رابطه با خداوند باید سفت
خداونةد  کةه شةویممتوجةه مةی ،دیدن ین فقدان  ا از؛ شدباید دیده می ،است و فقدان مانع

 (.۸۵، ۱3۶۲ )طوسی، توان او را دیدنمی ست وجسم کثیف نی

 های مخالفنقد شیخ طوسی بر دیدگاه
اقوا  آنها را نقةد و بررسةی کةرده  داشته و التفات دیگر فرق هایدیدساهخود به  شیخ در آثار

َ  * إِلَ ) ۀایشان ذیل آی است. َ ئذٍ نَاضِرَ  َ َه  يَ جم َ   'ام هَا نَلاظِرَ سانی که به ک (۲3-۲۲/)قیامت (ضَب ِّ
پاسخ داده است. شیخ معتقد اسةت کةه نظةر  دانند،یت خداوند میؤاین آیه را دلیل برای ر

اسةت:  زیرا در کلام عرب آمده (؛۱۹۸: ۱۰ج تا،بی )طوسی،نیست  یتؤبه معنای ر مطلقاً 
 شةد؛آنگاه کةلام متنةاقض مةی ،یت بودؤو اسر نظر به معنای ر« نظرت الی الهلا  فلم أره»

یت است. شةاهد ؤغیر از ر همین دلالت دارد که نظر ؛اندیت قرار دادهؤغایت ر زیرا نظر را
این است که نظر حتی اسر به وجوه نسبت داده شةود  ،آوردکلام عرب می دیگری که شیخ از

و إذا نظةرت الیةك » جمیل بن معمر سویةد: مثلاً ؛ یت نیستؤبه معنای ر ،بیاید «الی»و با 
همةان؛ ) در اینجةا بةه معنةای انتظةار اسةت نظةر کةه« ني نعمةاءو البحر دونك جرت ...من ملك
توان برای این تفسیر غلة  اراهةه ثار شیخ میآ(. همچنین پاسخ دیگری که از ۸۷ ،۱3۶۲ طوسی،

 ،هةاخةوردنی اسةت و بةه معنةای نعمةاتی ماننةد «الالاء»مفةرد « الةی» ۀاین است که کلم ،داد
هةای شةاداب بةه چهةره ،آیةه براسةاس یةت هسةتند وؤباشد که اینان قابةل رمی ...وها نوشیدنی

 .(۸۸، ۱3۶۲ ،؛ همو۱۹۸: ۱۰ج تا،بی نگرند )طوسی،پروردسار خود می هاینعمت

 عقلب( 
چنةدین تعریةف  آن برای بوده که نار متفکربیشتعقل یکی دیگر از منابع کس  معرفت نزد 

قةل خدشةه وارد هةایی بةه مةدرکات ع. سةروه(3۰: ۱، ج۱3۸3)ملاصدرا،  بیان شده است
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ها اشاره کرد؛ زیرا ایشان هرآنچه را که بشود با توان به پوزیتیویستاند. از این سروه میکرده
ارزش بةی ،حةس نباشةد دانستند و هرآنچه قابل اثبات بةادارای ارزش می ،حس اثبات کرد

فت کةه توان سمانند بحث از وجود خدا. در جواب این سروه می ؛دانستندمی ابلکه فاقد معن
 ؛دارای معناست( خودش ناقض خود اسةت ،)هرآنچه با حس قابل اثبات باشد شما ۀنظری

 .(۴۸، ۱۴۰۰ را با حس اثبات کرد )مصباح یزدی، آن توانیعنی نمی
دانةد؛ ی که آن را معیار حق از باطل میاسونهبه  ؛ستاارزش قاهل  بسیار شیخ برای عقل

ایشان چنةدین تعریةف از عقةل اراهةه داند. میصر منححجیت آن را در اعتقادات  ۀدایر اما
وی عقةل را . (۲۰۰: ۱ج تا،بی )طوسی،خواند المعنی میدهد که برخی از آنها را قری می

و اسةر  سةرددعاقةل مةی ،دشوداند که هرساه در موجودی زنده جمع علوم می ای ازمجموعه
هةایی کةه عقةل نامیةده انسةتنید .توان آن را عاقةل نامیةدنمی ،در موجودی نباشد هاآن ۀهم
 اند:سه قسم شوند، برمی

علم بةه احةوا  اجسةام کةه متحةرک  مانند ،هایی که پایه و اساس ادله هستنددانستنی. ۱
بةودن اجتمةا  محةا  ،بدیهی است؛ زیرا یکی از اقسام بدیهیات آن چرایی و است یا ساکن

القضةایا اسةت و اسةر کسةی بةه مایةن قضةیه ا ،نقیضین است؛ بلکه به تعبیر بزرسان اندیشه
های او یک از استدلا هیچ ،آن را قبو  نکند نباشد و حتی بتوان سفت اصلاً آن قاهل بداهت 

 ۀشةود. قضةایای بةدیهی پایةسل محا  سرفتار میلد و در یک تسنعقلانی و بدیهی ندار ۀپای
نکه بةه آباشد تا  مبتنی نظری ۀزیرا قضایای نظری هرکدام باید بر یک قضی ؛استدلا  هستند

بةه تسلسةل  ،نظری بنا شده باشةد ایبر سزاره ها داهماً وسرنه اسر سزاره ؛بدیهی برسد ایسزاره
 سردد.ای ثابت نمیهیچ قضیه شود ومیمنجر 
علةم بةه  ماننةدنخواهنةد بةود؛  هةای اسةتدلا ریشةه ،چیزهایی که تا دانسته نشةوند. ۲

کنةد؛ بلکةه از سان به صرف مشاهده اکتفةا نمةیان ،در این نو  .عالم های موجود درعادت
فهمةد کةه مةی مثلاً  ؛کندو قواعد استنتاج می هابه عنوان عادت را تریمفاهیم عام آن، تکرار

هةای هةا از عةادتشود. انسانجوشد یا سرما سب  انبساط میدرجه می ۱۰۰ دمای آب در
که به محةض وقةو  یةک شةیء،  ای میان این دو شیء باشدبرند که باید رابطهمکرر پی می

 )دینةانی،« داهمیةا الاتفةاق لایکةون اکثریةا و لا» به تعبیر فلاسةفه. شوددیگری حاصل می
ماننةد علةت و  یمفةاهیم ،عقلةی ۀاز همین اتفاق و باتوجه به این قاعد(. ۱۶۷: ۱، ج۱3۸۰
 . ندستهها منابعی برای استدلا  د و همیننشواستنباط می ...مقارنت و ،معلو 

ا بةه غایةت هةفق  با دانستن آن انسان که استچیزهایی  دیگر عقل نزد شیخ،تعریف  .3
و بةا اسةت عقةل عملةی  جةزو علم به حسن و قبح. حسةن و قةبح مانند رسد؛مطلوب می
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او  برای انجةام کةاری  ۀزیرا انسان در وهل ؛توان به مطلوب رسیدساه نمیهیچ ،ندانستن آن
بخشیدن بةه آن فعةل به دنبا  تحقق و سپس سنجدآن را میابتدا سود و زیان و حسن و قبح 

بنةابراین، . (۲3: ۱، ج۱۴۱۷ ،؛ همةو۸3، ۱۴۱۴ ،؛ همةو۲۰۰: ۱ج تةا،بةی است )طوسی،
یعنةی « عاقل نیسةت ،تجربی را نداند ۀاسر کسی معارفی مثل احکام ساد»مقصود از اینکه 

 مةثلاً  ؛آورددسةت مةی حسی از اجسام بةه ۀانسان احکامی را بدون تحلیل و صرف مواجه
 ؛شةود... را متوجه میو رنگ ،سکون ،انسان با حواس خود اجسام و احکام آن مثل حرکت

 سیرد. عقلا قرار نمی ۀدر جرس ،لذا اسر کسی این امور را نفهمد
انَ الن   ) ۀهمچنین ایشان در ذیل تفسیر آی رم  م

 
 تَأ
َ
ِ  اسَّ أ بِر  نَ  اَ  بِال   َ م   تَن سَّ كم سَّ فم ن 

َ
ل اَ  أ ن 

َ
م  أ نَ  تم لَ لم لابَّ  تَت  كِت   ال 

 
َ
للَن افَللل أ قِلم  اسةةت؛ کةةرده بیةةانبةةرای عقةةل  را چنةةد تعریةةف دیگةةر (۴۴/)بقةةره (تَع 

رسةیم   مةییةآن بةا اسةتدلا  بةر شةاهد بةه غا ۀای است که به واسطعقل قوهاینکه  مانند
آن  بةا کةه دانةدمةی معرفتةیضمن آنکه ذیل همین آیه، عقل را (. ۲۰۰: ۱ج تا،بی )طوسی،

 «قریبةة المعةانی»شود و این، تعریفی است که داده می الجمله تمییزیان حسن و قبیح فیم
 .همان() داندمی

 ی کةه شةیخ از عقةل اراهةه دادههةایشةده و تعریةفمطالة  مطةرحبنابراین، باتوجه بةه 

 عقةل مةدرک حسةن و قةبح کةه تةوان سفةتمی ،داندالمعانی میا را قری هآن ۀاست و هم

های عقةل و همین بدیهیات به استدلا  اب است وتی همچون اجتما  نقیضین اشیا و بدیهیا
 پردازد.نظری می

 عقل عملی و نظری از دیدگاه شیخ طوسی
 انةد. یکةی ازبه اقسامی تقسیم کةرده - بنابر اعتبارات مختلف - ن عقل راافلاسفه و متکلم

ای اسةت کةه مراتة  قةوه ،عقل علمی یا نظةری است.« علمی»و  «عملی»تقسیم به  آنها،
عمةل دخةالتی  ۀمعلوماتی که در حیط ؛باشدک معلومات میااش ادروظیفه و دارد مختلفی

ندارند. عقل عملی به معنای قوه است که مدرک حسن و قبح اعما  و مقدمات این اعمةا  
شیخ الطاهفه به صراحت از عقةل عملةی و نظةری نةام نبةرده . (۲3۵ تا،بی باشد )حلی،می

کنةد. توان فهمید که عقل را به دو قسم نظری و عملی تقسیم میاز آثار ایشان می امااست؛ 
 «عقةل عملةی»این است که عقل نزد ایشان بیشتر ناظر به  ،ای که باید به آن اشاره کردنکته
دسةت  توان به ایةن نکتةهمی است، طور که از تعاریفی که از عقل اراهه دادههمان ؛باشدمی

 منحصةر آن را در اسةتدلا  ۀولةی محةدود ،کنةدنظری را نیز قبو  مةیهرچند عقل  یافت؛
 (.۲۰۱: ۱ج تا،بی داند )طوسی،می
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 حجیت عقل
 قاهةل وان فهمید که ایشةان بةه حجیةت عقةل در کةلامتاز آثار کلامی شیخ به صراحت می

حةاکم دانسةته اسةت. ایشةان هرسةاه در مقةام  بلکه عقل را هنگام تعارض با نقةل، ؛اندبوده
 ،؛ همةو۹، ۱۴۰۰ )طوسةی، سةتاز عقةل نیةز یةاد کةرده ا ،ابزارهای معرفت بوده یصااح

داند و هرچه را عقةل منکر می ،. همچنین شیخ هرآنچه را عقل ناپسند بشمارد(۲۵، ۱۴۰۶
و بةه  بپةذیرد هرآنچه را عقل کندداند و به صراحت بیان میحسن می ،مورد پسند قرار دهد

نظر شیخ طوسی را در رابطه بةا ارزش  این عبارت آشکاررو، ااست. ازاینحق  ،آن اقرار کند
(. همچنین ایشان به بیةان کارکردهةای عقةل در ۶۱۰: 3ج تا،بی کند )طوسی،عقل بیان می

 شةیخ باشةد.ای بر حجیت عقل نزد ایشةان مةیاشاره کرده است که این نیز نشانه آثار خود
 است، )عقل( برایش قرار داده وند مرشدمعتقد است که عقل طریق علم بوده و هرکه را خدا

 تةا،بةی شةود )طوسةی،می مانع حق منحرف شود. عقل از بیان کلام بدون دلیل راهنباید از 
ر اسةت منکَة کنةد، مخالفةت بةا آن هرآنچه را عقل طبق دیدساه وی، همچنین .(۴۹۰: ۲ج
 خ پةی بةرد.توان به راحتی به مکانت عقةل نةزد شةی. از این کلمات می(۶۱۰: 3همان، ج)

مانند عقةل کةه معیةار حةق و باطةل اسةت،  ،واضح است که اسر چیزی دارای ارزش باشد
 ماند. جایی برای شک در حجیت عقل باقی نمی

 قلمرو و محدودیت عقل
 مةدرکات عقةل قةرار ۀبایةد سفةت هرآنچةه در حیطة ،نظر و اسةتدلا  ۀدر رابطه با محدود

اثبات وجةود خةدای  ،ن مصادیق مدرکات عقلیکی از بارزتری .در قلمرو عقل است، بگیرد
. تنها راه معرفت به وجود خداوند نظر و استدلا  اسةت. شةیخ بةرای اثبةات باشدمییگانه 

اسةتفاده  «برهةان سةبر و تقسةیم»از راه  ،نظر و استدلا  عقل برای شةناخت خةدا ۀمحدود
؛ زیرا اسر شودم پیدا ات به او علیبدیه با. خداوند از مرکوزات بدیهی ذهنی نیست تا کندمی

همچنین خداوند از محسوسات نیسةت  نداشت. ادر وجود او معناختلاف   ،از بدیهیات بود
زیةرا خبةری  ؛خبر به خدا علةم پیةدا کةرد ۀتوان به واسطحس درک شود. همچنین نمی اتا ب

پس تنها راه شناخت وجةود خةدا عقةل اسةت  باشد؛ مستند مفید علم است که به مشاهده
ی براهمةه کةه ارسةا  انبیةا دیدساه. شیخ در پاسخ به (33، ۱۴۰۶ ،؛ همو۹ تا،بی )طوسی،

فایةده بةی ،چه موافقت و چه مخالفةت کنةد الهی را در صورتی که کلمات پیامبران با عقل
 سوید: میدانند، می

 انیةهةا را ببخواهنةد همةان ایحا  اسر انب ؛کندیم درک لیرا به تفص یعقل امور
 ییتوانةا عقةل را امةور عیجماما حکم عقل است؛  دیک اش تدهیفا نیکمتر ،کنند
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شةر   کنةد ویمة درک اجما  شکل به حالت نیترنانهیبخوش در ای و ندارد درک
کند کةه ظلةم یعقل درک م مثلاً  .مدرکات عقل است قیمصاد ۀکنندانیمقدس ب

 نیةا در .دهةد صیتوانةد تشةخیآن را نم قیمصاد عیساه جمچیاما ه ،است حیقب
همةان، ) کننةدیمة انیةب را قةبح قیمصةاد خداوند جان  از یاله امبرانیپ هنگام
 (. 3۱۴ ،۱3۶۲ ،؛ طوسی۲۴۸

؛ نةدارد را معلومةات عیدرک جم ییتوان برداشت کرد که عقل توانایم خیش کلام نیاز ا
 . است تیمحدود یدارا جهت نیاز ا روازاین

 :داندحجت نمیمنابع ندانسته و  جزو در علم فقه را عقل   شیخ
کوههتد أ لّتة  ا لَ دتدخل للسّتر  فتق ذلتَ ؛ فأدّد الأ لّة الروج ة للعلم: ف دلعقل  علتم 

فقزشَاََچي ك َعقلَهَىالَ؛عقلَاست  مو رکه دوجب علم د یاا له از رك 
َ.َ(۲َ:۷۶۲،َج۱۴۱۴َ،ىفواردَ)طوسَىدرَفراعَفقََىگ هيج 

 وحیج( 
لةت عها حاصل می شةود. ای برخی از انسانکه بر است وحی ،یکی دیگر از منابع معرفت

 ۀخداونةد بةه عةد سةویمقام و منزلتةی اسةت کةه از  ،هاسروهی از انسانبه  آن اختصاص
به نفس آدمی به نحوی که مخفیانةه  امعن یالقا»نگاه شیخ  داده شده است. وحی از یخاص
کةه وحةی  کنةداز قو  ادبا بیان می ایشان (۴۲۱: ۱ج تا،بی شود )طوسی،تعریف می« باشد

؛ کتاب. ۴ ؛اشاره. 3 ؛الهام. ۲ ؛وحی به پیامبر از جان  خدا. ۱؛ کنددلالت می امعنپنج بر 
 .(۴۰3: ۶همان، جاسرار ). ۵

توان فهمید که ایشةان وحةی را در می ،ن به روایاتآن عدم نسخ قراز پاسخ شیخ به قاهلا
 وید: سمیدر پاسخ به این سروه  طوسی داند. شیخن منحصر نمیآقر

هََى   ااَ    ) یۀبق آط طِقم هَنِ ال  ََ  إِن   يَن    هم
ي    إِْ َ َحى اَح  و  کلمات ی( تمام۱۵س/ونی) (يم

توان یم شود، نسخ یتیبا روا یاهیاست؛ پس اسر آ یوح ۹خدا رسو  اناتیب
 (.3۵۱: ۵تا، جیب ،یاست )طوس یبه وح یسفت نسخ وح

عباس استناد کننةد کةه وحةی وایتی از ابنبه ر ن،آبه انحصار وحی در قر نحا  اسر قاهلا
عبةاس وقتةی کند که ابةناز مبرد نقل می ،شیخ در جواب این سروه ،است منحصر نآدر قر

ثقفی ادعای نزو  وحی بر خةود را داشةت و بةا ایةن  این جملات را بر زبان آورد که مختار
 . (۴۰3: ۶همان، جبوده است ) ۀ اودرصدد جلوسیری از توطل هاهجمل
خبةر  آن،تنها راه اطةلا  دیگةران از محتةوای  بودن وحی،باتوجه به اختصاصیابراین، بن
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شود. حا  اسةر ایةن خبةر مسةتقیم از خةود کسی است که به او از جان  خداوند وحی می
 ،ولی اسر با واسةطه باشةد ؛نیست اجای شکی در صحت محتو ،خداوند شنیده شود یاولیا

 شود. ح میآن وقت مباحث حجیت اقسام خبر مطر

 نقلد( 
ایةن تعریةف را بهتةرین تعةاریف  اسةت. ایشةان منابع کس  معرفت نزد شیخ نقل یکی از

 معتقد است: داند ومی
َ(.۱َ:۶3،َج۱۴۱۷َ،ى)طوس الكي  اا الصدق هیالخ ر دد دُّ ف
 اند:سونه تعریف کردهسروهی از علما خبر را این

َهم ُ(.) الكي  ا الصدق هیدُّ ف الخ ر دد
تعریةف مسةتلزم  واو عطف در زیراروست؛ روبه با دو اشکا  شیخ دیدساه یف ازاین تعر

همچنین این خبةر بةر . واحد صادق و کاذب باشد در آن   تواندنمی تناقض است و یک خبر
 ۀماننةد: اخبةاری کةه دربةار ؛کنةدصدق نمی ،اخباری که احتما  کذب در آن وجود ندارد

 ایةن طبق احتما  کذب وجود ندارد و آنها کدام ازوجود خدا و صفات اوست؛ زیرا در هیچ
ملتةزم  نیز بةه ایةن حةرف سوینده خبر صدق کند که حتی خود ،این اخبار نباید بر ،تعریف
 (.همان) نیست

 همگةان بةه حجیةت شةود.تقسةیم مةی «خبر واحةد»و  «خبر متواتر»اخبار به دو قسم 
 خبةر واحةد بةه تفصةیل رامةون. علمةا پیمتواتر تصریح دارند؛ زیرا موج  علم اسةت خبر

 حةا  های بسةیاری اسةت.بحث حجیت آن ۀحجیت و محدود ۀزیرا دربار اند؛سخن سفته
 ؛عقةلا نیسةت بةینهةیچ اختلافةی  ،تواننةد مفیةد علةم باشةنددر رابطه با اینکه اخبار مةی

دانسةتند. در مةی منحصةر اکتساب علم را در حواس ند،معروف« السمنیه» سروهی که به اما
بةرخلاف فطةرت و بةدیهیات اسةت؛ زیةرا  این سروه باید سفت که کلماتشان کةاملاً جواب 

پیةدا علةم  شةانانةد بةه وجوداز شنیدن اخبار از شهرهایی که هیچ وقت ندیده پسها انسان
 (.۶۹همان، کنند )می

ن به حةدی اکثرت مخبر. ۱داند؛ خبر مفید علم )خبر متواتر( را دارای سه شرط می شیخ
جامع مشترکی که موج  اجتمةا  بةر کةذب . ۲ ؛تما  و تبانی بر کذب نباشدکه امکان اج

شةیخ طوسةی بةه  (.۹۰-۸۹همةان، ای در آن خبةر نباشةد )شةبهه. 3 ؛شود در بین نباشةد
روات آن عةاد   اما چنانچهحجت است؛  و شرعاً  که خبر واحد عقلاً  کندصراحت بیان می

همچنةین راویةان مةورد طعةن قةرار  ؛رده باشدد و از پیامبر یا امام معصوم نقل کنامامی باش
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 ایةن اسةت کةه نبایةد در آن خبةر ،کنةدیاشاره مة به آن دیگری که شیخ ۀنگرفته باشند. نکت
(؛ البتةه ۱۲۶همةان، ) شةودحاصل می قرینه به اعتبار علم باشد؛ زیرا ای وجود داشتهقرینه

 کند:ینم منحصر و حجیت خبر واحد را در علم خاصی است کلام شیخ مطلق
کتدن  جتتوز أن یتر  الع تتد ي  الّتيج أذهتتب إلیته: أن خ تتر الواحتد لَ یوجتتب العلتم  ا أهتته 
بدلعرل به عق   ا قد و   جواز العرل به فق السر   إلَ أن ذلَ دوقوف علر طویق 
کتدن دتن الطدَِتة الرحقتة  ا  ختنص بواا نته  ا  كتون  دخصو  ا هو دد یوو ته دتن 

َنيززاَمآفچززهَبززهَآَُمعَقززو؛َن العدالتتة ا غیرهتتدعلتتر دتتِة  جتتوز دعهتتد ق تتول خ تتر  دتت
كهَخدر َازَتيزعقزلَاَفقزلَبزهَتدعَنيشزودَاَهمچنزىاا وَموجبَعل َفمزَاستَ

كزهَرااَىدارفو.َاَعملَبهَخدزرَاا زوَدرَصزورتَ ك َاا وَخدر َۀ زيط َازَیاسزتَ
 داراَب شزوَْيزصز  ََم فنزوَعزوالتَراَفَىبز قَنيب شزوَاَهمچنزَیاثن عشزرَۀعيش
 .(۱۰۰هم ُ،َ)

پذیرد و فق  اجما  را دلیل معتبةری حجیت خبر واحد را نمی ۀیک از ادلهیچ براین، ایشانبنا
درنتیجه خبر واحد در اعتقةادات قابةل پةذیرش نیسةت؛  .(۱۲۶همان، داند )می آن برای پذیرش

 در صورتی که خبر واحد موج  یقین نیست.  ،دنباید با یقین همراه باش آنها زیرا
البتةه  دارنةد کةه پذیرش خبر واحد در علةم کةلام مختلفی پیرامونهای متکلمان دیدساه

دانند؛ زیرا اعتقادات بایةد بةا یقةین همةراه حجت نمی این علم خبر واحد را دربیشتر آنها، 
خبةر واحةد در امةور اعتقةادی ماننةد . ناسفتةه نمانةد کةه آور نیستباشد و خبر واحد یقین

ولی در مباحثی مانند احوا  برزد  ت،سحجت نی - چون موج  قطع نیست - خداشناسی
 ، حجت است.معنایی ندارددر آن یقین پیداکردن  که اصولاً 

 فطرت( ه

شةیخ  .(۲۴۷: ۸ج تا،بی )طوسی، است فطرت در لغت به معنای خلق بدون هرسونه پیشینه
دانةد کةه دین حقی مةیرا  «ولدوا علی الفطرة» طوسی منظور از فطرت در عباراتی همچون

مکةانی کةه )ایشان به صراحت عالم ذر  .(۲۰: ۵همان، جکند )ه آن سرایش پیدا میانسان ب
 ۀاینکه ذری ،کند و از دیدساه ویرا رد می (خداوند معرفت فطری را به انسان عطا کرده است

 نیازمنةد ویةل ت بةهسرفةت،  سةواه خارج شده و خداوند آنان را بر وجود خةود او آدم از کمر
پس به طریق  ؛و متعلق تکلیف قرار بگیرند شده ت که اطفا  خطاباست؛ زیرا شایسته نیس

 عةالم ذر(. البته شیخ ۲۸همان، خطاب قرار داد ) است، توان ذریه را که مانند ذرهاولی نمی



 

 

87 

ی 
یار
ی

 
از  
  
عرف
ع د
دادب
بر 

گد 
 د

م 
 ی 

وس
ط

؟ره؟
ر

 

را  ، آنتةوان باتوجةه بةه تعةدادی از روایةاتمعتقد است که می و کندنفی نمی طور کاملبه
سةپس  ،ها را خداوند برسزیدای که سروهی از انسانبه سونه ؛به شکل محدود ولیپذیرفت؛ 

شةده سرفته ساه میثاق  سرفت. اینان هیچ سواه عقل آنان را کامل سرداند و آنان را بر وجود خود
ن به عالم ذر معتقدنةد قاهلا . بر این اساس،(۲۹همان، کنند )دادن را فراموش نمیو سواهی
اند. وی در جواب ایشان قایع آن عالم را فراموش کردهو ،ها بعد از آمدن به این دنیاکه انسان

سونه مثا  این کنند وساه حوادث مهم را فراموش نمیها هیچدهد که انسانسونه پاسخ میاین
آورند؛ پةس اسةر عةالم ذر به یاد می ها در قیامت احوا  مهم این دنیا را کاملاً زند، انسانمی

بایةد بةه یةاد همگةان  ،آن عالم اتفةاق افتةاده اسةت چنین وقایع مهمی که در ،همگانی بود
یکةی دیگةر از همان(. پس عالم ذر وجود نداشته است ) ،چنین نیستحا  که این ؛آمدمی

کةه اش نفی معرفت فطری اسةت، ایةن اسةت که لازمه شیخ طوسی به عالم ذر هایاشکا 
روهی را مکلف کرده خداوند س یعنی پذیرفتن عالم ذر قبو  تناسخ است؛ چون تناسخلازمۀ 

بةرای پةاداش و  ،که آن تکلیف را فرامةوش کةرده باشةندباشد؛ سپس همان سروه را درحالی
 دقیقةاً  ،دهنةدتفسیری که دیگران از عالم ذر اراهةه مةی ،عقاب دوباره برسرداند. به نظر شیخ

ن آاین است که خداوند در قر ،بر نفی عالم ذر وی دلیل دیگریهمان(. همان تناسخ است )
لاضَ الم اَ ) فرماید:می صَّ رَب   ْ َ  اَا لا  مم الس َّ َْ لَكم ا اَجَعَ َنَ شَّ  ا  لَام م  َْ  تَع  هَاتِكم َ  

م
َنِ أ طم م  ِ ن  بم رَجَكم خ 

َ
 أ

انَ  رم لكم م  شَك  كم
ََ لَعَل َ ََ ئِ رَف   ْ عةالم ذر  ۀبةودن نظریةمی توان به اشةتباه . بنابراین،(۷۸/)نحل (اَا

 ،ها معرفت فطری خود را عطا کرده اسةتعالم به انسان نآ در خدا اسر ؛ چونعلم پیدا کرد
همةان، هةیچ علمةی نداریةد ) ،شةویدفرماید وقتی از شکم مادرتان خارج میپس چرا می

انةد دکند و آن را خبر واحدی بیش نمیایشان همچنین به روایات عالم ذر اشاره می؟! (3۰
 .(۲۹ همان،که بعضی از راویان آن مجهو  هستند )

سونةه معرفةت فطةری وجةود نةدارد؛ بلکةه جمیةع معةارف دیدساه شیخ طوسی هیچ ازاین، بنابر
 وجود دارد. ها مانند انبیا معرفت فطریتوان سفت برای سروهی از انساناما می هستند. اکتسابی

 خاطر
کس  معرفت و شناخت خدا نباشد، در این صورت خداونةد در نفةس او  درپی اسر انسانی

کةافی  ۀانگیز ،ترس از اینکه مبادا خالقی باشد و همین ترس. آوردمی حس ترس را به وجود
تا انسان به دنبةا  نظةر و اسةتدلا  بةرای شةناخت  است برای برانگیختن فطرت خداجویی

توان فهمید کةه تعبیةر باتوجه به این تعریف می(. ۲۰۰، ۱3۶۲ خدای یگانه برود )طوسی،
یعنی هرسةاه در  ؛باشدای برای کس  معرفت میمقدمه خاطر این است که ،بارهاین بهتر در
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وجود انسان ترسی حاصل شود که مبادا خدایی باشد و اهما  نظر از شناخت آن مستوج  
ایةن هنگةام از ابزارهةای کسة  معرفةت اسةتفاده کةرده و بةه دنبةا   در ،عذاب ابدی باشد

 رود. خداشناسی می
 سفت که در موارد و اعمةا  خاصةیباید  ،ایجاد خوف در وجود انسانهای تعل ۀدربار
را بةه شةناخت خداونةد  شةود و اوبه هر شةکلی در انسةان حاصةل  ترس نیست و منحصر

شیخ مواردی را در آثةار خةود بةه عنةوان  ، خاطر در وجودش شکل سرفته است.دعوت کند
صةوتی را در  «هةوا» بةا خداونةد سب  ایجاد خوف در وجود انسان نام برده اسةت. مةثلاً  علل و

یةا اینکةه فةردی از  !سوید که باید بةه دنبةا  خداشناسةی بةرویکند و به او میوش او ایجاد میس
از اهما  نظةر و  تا وی را کندمی خدا دعوت ۀشود و او را به تفکر دربارمیجان  خداوند مبعوث 

 علل ایجاد ترس از اهما  نظةر ،طور که اشاره شدشناخت خداوند بترساند. همان ۀکوتاهی دربار
نیست؛ زیرا ممکن است کسی بگویةد  منحصر های خاص و مشخصیعلت در وجود انسان در

وقت کسی که ناشنوا و یةا نابینةا اسةت نةه آن ،باشد منحصر های ایجاد ترس در موارد فوقاسر راه
توانةد فةردی کةه از جانة  خةدا صدای در هوا را که موج  خوف است بشنود و نه می دتوانمی

 :فرمایددر جواب این عده میشیخ ا ببیند. مبعوث شده است ر
 یخةالق ینفةس دارا نیشود که ایمتوجه م ناً یقی ،به درون خود بنگرد یاسر انسان

خلقت عةالم  ۀسب  ترس در وجود او شده و انسان را به تفکر دربار نیبوده و هم
 (.۹۹، ۱۴۰۰ ،یدارد )طوسیم وا

شةود و هةردو از یةک سةنخ دانسةته ساهی ممکن است میان ذکر و خاطر فرقی سذاشته ن
یعنةی  ؛در نفةس آدمةی اسةت اذکر حصو  معنة است. که میان این دو فرقدرحالی ؛دنشو

مفهومی قاهم  ،به عبارت دیگر .شودکند و نفس ظرف آن میای علم پیدا میانسان به مسلله
فی در به این بیان کةه وقتةی خةو ؛قل  است بر اخاطر مرور معن اما .شودبه نفس آدمی می

کةر، در خةاطر علمةی برخلاف ذ .رودبه دنبا  کس  معرفت می ،وجود آدمی حاصل شود
 اسةت خةالق متعةا  ۀآمةوزی دربةاربلکه محرکةی بةرای علةم ،شودبرای نفس حاصل نمی

 (.۴۶۴: 3ج تا،بی )طوسی،

 یریگجهینت
ر میةان علةم و معرفةت فرقةی قاهةل نیسةت. علةم د ،در مفاهیم مهم دستگاه معرفتةیشیخ 

توان در تعریف ایةن دو و همین عاملی است که نمی مترادف دستگاه معرفتی وی با معرفت
ای بةه سونةه ؛داندواژه از دیگری استفاده کرد. شیخ طوسی علم را از سنخ اعتقاد به واقع می

ن اعتقاد موج  آرامش نفس بشود. یعنی شیخ طوسةی در معرفةت سةه عنصةر بةاور، یکه ا
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بةه نظةر شةیخ  .سیةردتوجیه ذیل آن قرار مةی ۀلفؤداند و مخیل میصدق و سکون نفس را د
بلکه در مواردی مثل احکام خبةر واحةد  ؛یقین لازم نیست برای سکون نفس الزاماً  ،طوسی

 کند.کفایت می ،که به سواهی شاهدان صادق است

در میةان  .فطةرت و منابع معرفت از نظر شیخ طوسی عبارتند از حس، عقل، وحی، نقل
الهةی  یزیرا وحةی مخةتص بةه انبیةا ؛منابع متفاوت است دیگرمنابع، وحی نسبت به این 
اسةت. منبةع او  حةس اسةت.  مشةترک هةاکه منابع دیگر در میان انساندرحالی ،باشدمی

شةةناخت آن را در  ۀدایةةر امةةادانةةد؛ ثارشةةان حةةس را منبةةع کسةة  معرفةةت مةةیآایشةةان در 
شد که امور غیرمحسوسه همچون خداونةد توان مدعی داند و نمیمی منحصر محسوسات

بةودن آن بهترین دلیل بةدیهی ،بودن حستوان شناخت و درک کرد. در حجترا با حس می
 اسةت. مسةاوی هةااست. انکار حجیت حس با اختلا  در زندسی و نظام اجتماعی انسةان

 نةدایشان عقل را مجموعه علةوم بةدیهی در ذهةن مان است. عقل ،منبع دیگر از منظر شیخ
 آنهةا داند کةه از مجمةو قبح ظلم و حسن عد  می وجوب شکر منعم، دفع ضرر محتمل،

مانند اینکه هرآنچةه را عقةل  ،شود. مکانت و جایگاه عقل نزد شیخ طوسیعقل حاصل می
بهتةرین دلیةل در حجیةت عقةل  ،نکوهیده است ،و هرآنچه را عقل نکوهش کند دپسندمی
تةوان نمی وسرنه ؛عقل قابل درک باشد با است که صرمنح عقل در چیزی ۀباشد. محدودمی

منبع دیگر بةرای کسة  تواند درک کند را ادراک نماید. نمی که را اموری از آن انتظار داشت
بین این منبع و منابع دیگر، اختصاص آن به انبیةای الهةی  معرفت وحی است. فرق اساسی

اوند به نفس نبةی اسةت. هرسةاه معنا از جان  خد یوحی در اصطلاح به معنای القا است.
را در قال  الفاظ برای دیگران بیان  امعن اوآن وقت  ،وحی از جان  خداوند به نبی القا شود

کةه  هسروهی به نام السمین پاسخدر شیخ منبع دیگر برای کس  معرفت نقل است.  کند.می
هةیچ معرفتةی حاصةل  خبةر اسةت و از منحصةر معتقد بودند حصةو  علةم در احسةاس

آور و تعجة  است امری بدیهی ،دانستن خبر به عنوان منبع معرفت» :فرمایدمی ،شودمین
معرفةت  شةیخ طوسةیاسةت.  تمنبع دیگر معرفت فطةر .«ندمخالفا آن ای بعده که است

سرچه کةه وی معتقةد اسةت اشود؛  منجر داند که به سرایش به دین حقفطری را معرفتی می
انند انبیا حاصل شده اسةت و خداونةد در عةالم ذر ایةن ها ماین معرفت برای برخی انسان

 معرفت را به آنان عطا کرده است.

نفس آدمی برای  دقت در مصنوعات و ۀخداو یا به واسط سویترسی است که از ، خاطر
شةود. تعبیةر موج  میرا این ترس انگیزه برای شناخت خالق عالم  .شودانسان حاصل می

ای بةرای اسةتفاده از منةابع معرفةت بةرای مقدمةه ،بگةوییمخاطر آن است کةه  ۀبهتر دربار
 باشد. شناخت خداوند می
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